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Abstract 

There has been much debate about the nature and nature of love from the perspective of 

psychology. In recent decades, researchers have tried to study literary works by focusing on various 

theories; one of the theories in this regard is the theory of love. Is John Lee. In his theory, he compares 

the types of love with the original colors, and the three main styles of love are given: love to an ideal 

person, love as a game of love as friendship. Farsi, Kermani Khawaji in "Homay and Homayoun" 

and "Flower and Nowruz" poems, like other Ghanaian poets, deals with the subject of love and 

relationships of lover and lover; in this study, we have tried to find love in Khaju's poems with John 

Lee's theory of love. Examine and adapt. The main question of this research is to answer the following 

question: What are the characteristics of love in these two poems which correspond to the type of 

love in Lee's theory? The result of this study shows that love in these two love stories is characterized 

by John Lee's theory of love. It corresponds to being romantic and having a passionate style. Send 

feedback History Saved 
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 مقاله پژوهشي
 

 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي

 آباددانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسي، 

 60-71، ص. 1399زمستان ، سي و هفت، شمارۀ دهمسال 

 

 بر اساس نظریۀ عشق جان لی« گل و نوروز»و « همای و همایون»بررسی 
 

 1عبداله زاده بهیط

 2یباراندوز یترکمان ههیوج

 3احمد کریمی

 4مریم شادمحمدی

 

 چکیده 

شق و ماهيّت آن از ديدگاه علم روان  شيده       دربارۀ ع ست. در چند دهة اخير محقّقان کو شده ا سي بحثهای زيادی مطرح  اند با شنا

سي قرار دهند. يکي از نظريّه توجّه به نظريه ست.    های مختلف، آثار ادبي را مورد برر شق جان لي ا های مطرح در اين باره، نظرية ع

سه کرده     در اين نظريه وی،  صلي مقاي شق را با رنگهای ا صلي      وانواع ع سبک ا ست     نيزسه  شده ا شق قايل  : از عبارتند که برای ع

. در بين سرايندگان آثار غنايي ادب فارسي، خواجوی کرماني   دوستي  معنيعشق به   و بازیا مفهوم عشق ب  ،آرمانيعشق به يک فرد  

شوق        ما« گل و نوروز»و « همای و همايون»های در منظومه شق و مع شق و روابط عا ضوع ع شاعران غنايي، به مو پرداخته نند ديگر 

شق در منظومه        ست که ع شده ا سعي  ست. در اين پژوهش  سي و انطباق قرار گيرد.    ا شق جان لي مورد برر های خواجو با نظرية ع

ست که         سش ا سخ به اين پر صلي اين تحقيق، پا سألة ا شق در اين دو منظو هيم و ويژگيمفام شق در  های ع مه مطابق با کدام نوع ع

شان مي   ست؟ نتيجة اين پژوهش ن شق جان لي به لحاظ ويژگي      نظرية جان لي ا شقانه با نظرية ع ستان عا شق در اين دو دا دهد که ع

 رمانتيک بودن و برخورداری از سبک پرشور، مطابقت دارد.

 

 عشق، همای و همايون، گل و نوروز، نظرية عشق، جان لي. ها:کلیدواژه
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 مه. مقد1

های متفاوت خود را و نسلها به گونه آشکار است که عشق و حالات عاشقان موضوعي همگاني است و در ميان جوامع

عشق سخن گفته و مي  دربارۀ  های گوناگون،ها و شيوه به زبان به نظم و نثر کنونآغاز حيات تااز  هاانسان  .سازد نمايان مي

 .لاتيّو تخ هااؤير ،آرزوها یايبه دن يواقع یايعبور از دن ید برانسازيمآنها درحقيقت از عشق پلي گويند، 

شق،   ست که در دوره ای واژهع ست و در منظومه  افتهي گوناگون یهامختلف جلوه یهاا شقانه   یهاا سب  عا  رييتغبه تنا

يدۀ رواني از مباحث همچنين عشق به عنوان يک پد .متفاوت خود را نشان داده است   یانوع نگاه شاعران به شعر، به گونه  

يکي از روان (1952بالبي ). دارد وجود مختلفي هایديدگاه آن مفهوم مورد در و رودمي شنننمار به شنننناسنننيروان در عمده

د که فقدان آن به آسننيب روانگيرشننناختي در نظر ميهای اولية روانعشننق را به عنوان يکي از نياز شننناسننان انگليسنني،

ن کند که عشق صرفاً دوست داشتن شديد است و تفاوت احتمالي ميا       عنوان مي (1958) شود. فورهيدر شناختي منجر مي 

را با سه مؤلفة دلبستگي، توجّه و صميميت معرفي عشق  شناس دانشگاه هاروارد،  ، روان (1970)آن دو وجود ندارد. رابين 

 کرده است.

شنننود. يکي از های متفاوتي نيز در اين زمينه يافت مي     ها و تعاريف مختلف دربارۀ عشنننق، نظريه     براسننناس ديدگاه  

سي )  های مطرح در اين زمينه، به جان لي، رواننظريه سبک اولية عش     1976شناس انگلي سه  ست.او در ابتدا  ق را ( مربوط ا

ستان به معني بازی( با عنوان لودوس  ستورگ   1)برگرفته از فرهنگ رومي با ستان   (،ا شق خانوادگي(  storgēστοργή يوناني با و  2يا ع

های پراگما )عشق منطقي(، آگاپه )عشق   در نظر گرفت. لي همچنين، سبک   3)خدای عشق و جنس   Eρωςيوناني باستان (اروس

سبک   بدون خودخواهي( و مانيا ) عشق  سترنبرگ )  انحصارگر( را  ( نيز، عشق  1949های ثانوية عشق معرفي کرد. از نظر ا

صننميميّت  .1نامند: شننناختي اسننت. او يک مدل سننه وجهي اراده نموده اسننت که آن را مثلث عشننق مييک فرآيند روان

(Intimacy ؛)2. ( شوريدگيPassion ؛)3. (تصميم و تعهدDescision, Hochreich،1: 1385( )فرحبخش و ديگران .) 

  ،های اساسيتفاوت تعريف کرده است که باگي پخت از سرعشق را به صورت دلبستگي و ايثار   ( 1968،1982)اريکسون  

فروم که به پدر عشننق معروا اسننت عشننق را  ،کرمية به گفت (.302: 1392، سننيدمحمدی) کندبر زنان و مردان غلبه مي

س    سخي به م سان مي وجودی ألة پا شق را ان شد و    » نمايد: تعريف مي چنين داند. او ع شق رغبت جدی به زندگي و ر ع

ست.  ،ورزيممي پرورش آنچه به آن مهر سوزی،  ا سئوليّ   دل شناخت احساس م ستند و جوانب   ،ت، احترام و  با هم مرتبط ه

   (.40-39:  1386،کرمي) «ندنکمي امختلف عشق را مهيّ

همواره در ادبيات فارسي از جايگاه خاصي برخوردار است و علاوه بر قالب غزل و بخش     ، های عشقي عشق و داستان  

ای و اسننعد گرگاني، نظامي گنجههای عاشننقانه سننرايندگان بزرگ نظير فخرالدين  غزّل قصننايد، اين مفهوم در منظومهت

شده    خواجوی کرماني، در  سروده  شعری مثنوی نيز  گل »و  «همای و همايون» دو مثنویها، اند. از جملة اين منظومهقالب 

ستند « و نوروز شقانة درخور توجّهي    ه ضامين عا شده    که دربردارندۀ م سبب  ست که  سي در  حوادث و اتّ ا فاقات قابل برر

 ها رقم بخورد.اين داستان

عروا به بن علي بن محمود کرماني، متخلّص به خواجو، م ، کمال الدين ابوعطا محمودههای عاشقانسرايندۀ اين مثنوی

شعرا  سال  نخلبند  ست  .ق ه. 698، متولّد کرمان در  سبحاني  ا ست که مجموعه آثار خواجو  گ (.42:  1382، ) قريب »فتني ا

ر آثار او عبارتند از: . ديگع الجمال اسننتو ديوانش شننامل دو بخش صنننايع الکمال و بداي اسننتچهل و چهار هزار بيت 

اشننعارش به نام مفاتيا القلوب اسننت. البته وی دو رسننالة ديگر به  ۀ. گزيدامهکمال نامه، روضننه الانوار، گوهرنامه، سننام ن

سحاب   » و« سبع المثاني »های نام شمس و  سال    « مناظرۀ  شيراز در  شده و آرامگاهش در   ق..ه 753دارد. وفاتش در  واقع 

  (.48-44:  1372، )صفاشيراز در بيرون دروازۀ الله اکبر است 
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شقانه  سا پررنگ در ادبيات غنايي از آنجا که مفاهيم عا ضام  ريتر از  شکلي زيبا  و نيم ش    به  صوير ک يده و هنرمندانه به ت

شاره کرد که:  اند، ميشده  شق « گل و نوروز» و« همای و همايون»توان ا شورانگيز در اين  انهخواجوی کرماني نيز عا هايي 

ستند  شقانه در  وط به آن؛ پرداختن به اين منظومههای مربتوجه به ارتباط بين عشق و نظريه سو با   . از ديگرزمينه ه های عا

  شود.اين زمينه باعث شناخت هرچه بيشتر مفهوم عشق و انواع آن مي

شش مي در اين تحقيق  شق در منظومه     کو ضمون ع شق از  « گل و نوروز»و « همای و همايون» هایشود م با نظرية ع

 .داده شودديدگاه جان لي انطباق 

 بیان مسأله . 1-1

 را به خودعاشننقانه  هایمنظومه وسننيعي ازۀ گسننتراصننلي ادبيات غنايي اسننت که  هایمايهکي از بني ،مفهوم عشننق

ست    صاص داده ا سي  اخت سانه از جنبه   روان هایو امروزه نيز در برر شگران  های مختها و ديدگاهشنا لف مورد توجّه پژوه

ست. در  سخ       ا سؤالات پا ست تا به اين  شده ا سعي  شود که نوع عشق در منظومه  داد اين مقاله  و  «همای و همايون»های ه 

 چيست؟ و در کدام مورد با نظرية عشق جان لي قابل بررسي است؟ «گل و نوروز»

 حقیقپیشینۀ ت. 1-2

قان  محقّ .اسننتبا نگاه به نظرية جان لي  قيتحق مورد یهادر منظومهبررسنني نوع عشننق  بحث اصننلي در اين پژوهش،

از  اند که در ذيل به برخيشناسان پرداختههای مختلف روانة عنصر عشق با توجه به نظريه لسأ مبه  در مقالات خود یاديز

 شود.ها اشاره ميآن

تحليلي ميان ديدگاه سننعدی در غزليات  ة مقايسنن، به «عشننق از ديدگاه سننعدی و اريک فروم»( 1394) نظری و کمالي

 اند.، پرداختهروان شناس معاصر ،ديدگاه اريک فروم راجع به عشق با

سبک »در مقالة ، (1389) گلزاریو  عبدی شق و ويژگي ارتباط ميان  صيتي   های ع شخ سي رابط  به ،«های  شق و   ةبرر ع

 کنند.شناساني مانند جان لي را نيز در اين مورد مطرح ميو نظريات روان دنپردازت ميشخصيّ

به ديدگاه  «های عشق کامل از ديدگاه استرنبرگ در غزليات سعدی   بررسي مؤلفه »( 1395) هاشمي و رشيدی آشجردی   

سترنبرگ، روان  شق پرداخته  ، در موردشناس آمريکايي ا ضيحاتي در  ع سپس با تو سعدی،    ،  شق در غزليات  مورد مفهوم ع

 اند.شعار او را مورد بررسي قرار دادها

به  «ايوانز و نويدان دنز،يگ یهادگاهيبراساس د ينظام نيريعشق در خسرو و ش يبررس»( 1395) سازبرجخليل اللهي و 

 .اندپرداخته وانزيو ا نويدان دنز،يگ یهادگاهيبر اساس د ينظام نيريعشق در داستان خسرو و ش يبررس

 . بحث2

 ۀ جان لی دربارۀ عشق. نظری2-1

های مختلفي در اين نظريّهرو اند، از اينخاص و تعريفي ويژه از عشننق داشننته يدگاهيد مختلف هريک شننناسننانروان

ميلادی(  1973ها يکي نظريّة جان لي )ها به هم شبيه هستند. از ميان انواع اين نظريّه  اند که در بعضي زمينه زمينه اراده داده

 کند:بندی مياست که مورد توجّه محقّقان بسياری قرار گرفته است. او عشق را به شش گروه طبقه

 باشد.ای نيرومند نسبت به يک فرد مييک تجربة عاطفي تحليل برنده، جاذبه: (Eros )عشق رمانتيک  .1

گيرد و دربرگيرندۀ مشننارکت  بخش که به کندی صننورت مي(: يک حالت صننميمي و تسننلّي(Storgعشننق رفاقتي . 2

 وخودفاش سازی تدريجي است.

شق بازيگرانه )  .3 سرگرمي و بدون تعهّد و    Ludusع شقي بر پاية تفريا و  سيارکوتاه     (: ع شق ب ست. اين نوع ع اعتقاد ا

 رسد.مدّت است و همانند باد شمال سريع به انتها مي
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(: عشق شديد و حسادت آميز از نظر عاطفي که توسط فردی پريشان، برانگيخته و مضطرب         Maniaعشق شهواني )   .4

 شود.که هميشه ترس ازمطرودشدن دارد، اعمال مي

شقي منطقي براساس انتخاب يک شريک جنسي ارضاکنندۀ نيازهای واقعي و عملي       (: عPragmaگرايانه )عشق واقع  .5

 است. پيوندی است که بر پاية سن، مذهب، سابقه، شخصيّت طرفين و رضايت بيشتر ازهيجان نمايان است.

  بخشش و مراقبت از طرا مقابل است وانتظار، ق غيرشرطي حاکي ازگذشتنوعي عش(: agape) عشق نوع دوستانه .6

 (.41: 1390)صادقي،ه به مثل وجود ندارد مقابل

های اصلي و  ای از رنگهای عشق را به طيف گسترده  که لي سبک ( معتقدند 1389عبدی و گلزاری ) ،شايان ذکر است  

شبيه مي  شق به دوطيف او ثانوی ت سيم مي نمايد. بنابراين ع سبک لي و ثانوی تق شق اوّلي گردد که  ديگر ترکيب با يک های ع

عشق نمايشي و عشق     های پرشور، واقع شامل عشق   درهای عشق اوّلي  سبک  .آورندل را به وجود ميهای مکمّگرن شده و 

 دوستانه است.

 عشق پرشور: شامل جذّابيت بدني و عاطفي شديد. 

 .کنديم یعشق را باز شيکه نما يشيشامل عشق نما :يشيعشق نما

 (.57: 1389گلزاری، عبدی وتانه: عشقي مبتني بر دوستي است )عشق دوس

 گردد:، تشکيل يافته است و به سه نوع تقسيم ميدوستانه ي وشينما ،پرشورهای ثانوی نيز از ترکيب سه عشق عشق

يابي ارزدارای اين نوع عشق   افراد است.  ترکيب شده  از سبک عشق نمايشي و سبک عشق دوستانه       : عشق منطقی  .1

 مناسب به آن نيازمند هستند.و همانند يک زوج  دهندانجام ميي از يکديگر معقول

اب  رت که لازمة انحصار با وسواس و اضطاسترکيبي از عشق پرشور و سبک عشق نمايشي  : وسواسیۀ عشق وابست  .2

من نااي ومضطرب   افراد برخوردار از اين نوع عشق معمولاً  است.  ل جنسي دمسا . اين عشق شامل   است و رفتارهای پرشور  

 هاآن ويژگي يابند.رهايي مي ورزیعشق  و از اين سبک  به درمان پاسخ مي دهند  به صورت افراطي  واست   حسود  ،هستند 

سيری ناپذير  حسادت  ست،  ، وسواس و  اين گونه افراد  .دهندت زيادی مياهميّو به روابطشان   ت نفس پايين دارندعزّی ا

شوق  شان را مي    نياز دارند و به مع شوق شق از رايج    يابند.به طور اتّفاقي مع سبک از ع شق    اين  سبک ع ست ترين  در که  ا

که در مدارس و دانشگاه و است های آتشين دوران جواني بيشترين بسامد را دارد معادل عشق نوجواني و اوايل بزرگسالي

 .(57-58 )همان: جامعه شاهد آن هستيم در کلّ

شق ایثارگرانه  .3 ستانه      : تع سبک عشق دو ست.  رکيبي از عشق پرشور و  ستانه   عشق اين  ا شر دو ه و دارای  ، ايثارگرانب

 عشننق ايثارگرانه، قرباني و باشنند.مي هنگاهم يحيايددولوژی مسنن. به اعتقاد لي، اين عشننق با رفاقتي شننديد اسننتجنبة 

يس معشوقشان را به عنوان قدّو  دارند یهای معنوگرايشافراد دارای عشق ايثارگرانه  .محاصره کردن تمام عيار خود است

الت ح ،سوء استفاده شده هااز آنيابند که مي البتّه دست آخر اين عاشقان در .که در خدمتش باشندای به گونه کننديمتلقّي 

 (.58: همان) استهمراه  بخشندگي ، باعشقاين نوع  پيشرفته

  رايز ت؛اسه نشده به عناصرعشق توجّ يمبه صورت مستق، شده شناخته «عشق منشور»که تحت عنوان يّة جان لي نظر در

عاشق و   هایيژگيسازی عشق و  . وی اعتقاد دارد که در مفهومرديگيعشق را در نظر م  يفيو توص  يفيک ةوی گون کرديرو

نوع  هک است معشوق و عاشق نيب تعاملات و فردی نيب بلکه روابط ،عشق باشند تيّماه ۀکنندنييتع اريمع توانندينم معشوق

صل  کنديم نييآن را تع تيّماه عشق و  صر ا صل   توانيعشق را م  ي. عنا سه رنگ ا در نظر گرفت که  يقرمز، زرد و آب يدر 

 کي) به رنگ قرمز اروس اي کيعشق رمانت  .1. شش رنگ عشق عبارتند از:   آورديوجود مه ب را يرنگ فرع نُهآنها،  قيتلف

عشق ) زرد رنگ به لودوس اي ينتفنّ عشق .2، (شخص به يکيزيف تيّابجذّ قدرت بلافصل کيو  روندهليتحل يجانيتجربه ه
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و  ابدييرشد م  يساده که به آرام  تيّميصم  ک)ي يبه رنگ آب استورگ  اي همدلانهعشق  . 3، (دوام مک ياعشق يد بدون تعهّ

ق عش ، توأم با حسادت  يجانيه اقياشت ) يبه رنگ نارنج ايمان اي انهيک گراعشق تملّ  .4، (سازد يم ريشراکت متقابل را درگ 

 انهيثارگرايا عشق .6، (شخص را ارضا کند ازهایيکه ن يعشق منطق)پراگما به رنگ سبز  اي انهيگراعشق واقع .5، ي(وسواس

 (.68: 1388 )کامکاری،ه( ثارگرانيعشق ا ،دنيبخش مندی توأم باعشق نامشروط با علاقه) به رنگ بنفش آگاپه اي

 بر اساس نظریۀ جان لی« گل و نوروز» و «همای و همایون» منظومۀ عشق در . بررسی2.2

شقانه  همای و همايون ست  مثنوی عا شق همايون به همای، دختر فغفور چين ای ا ، به بحر متقارب که خواجو دربارۀ ع

سال   شاهنامه نيز   در اين منظومه گذشته از نظامي  بيت به اتمام رسانيده است.   4407در  .(ه.ق) 732آن را در  ، تأثير سبک 

 (.383: 1369محسوس است )رضازاده، کاملاً 

  قشننع در مقصننور اا يمحذومسنندس  بحرهزج نظامي به ميحکو شننيرين  خسننرو وزن برايسننت یمثنو گل و نوروز

است. اين مثنوی   ينظام نيريش  رو وس در برابر خ یاهرينظ یمثنو نيا .روم است ه ادشا پدختر  نوروز نام با گل یاهشاهزاد 

صل   ازای مهترج س هندا ي، ليسه اند )حدس زده تيب 2500در حدود ی را مثنو نيا اتيتعداد اببرخي محققان  که تی ا

صفا، ند ا هکرد انيب تيب 5302،صفا برخي ديگر مانند  (.75:  1369 ستان بازآفر  نيا وعمدر مج. (899: 3،ج1378 ) و  ينيدا

ست  هکهن بود يتينظم روا صر   خود خواجو همان گونه که  .ا ستان ت  وه بود یمنظومه به لفظ هند نيا کنديم ايدر آغاز دا

 :اندهداد بيردازان بابل ترتپداستان آن رااصل 
 به گاه باستان اين در گشودند به بابل سحرسازاني که بودند

 (488: 1369 ،ی کرماني)خواجو 
مخاطب نيز   اساسبرهمين ، است داشته توجّه است انساني واطفع تريناز اساسيخواجو در اين دو منظومه به عشق که 

 ز،ين داستانی اين هاهيمابن» .های داستان استمنشاء آن عواطف و احساسات شخصيّت شود که  هايي روبه رو ميبا صحنه 
 شدن عاشق و معشوق وصف دنيشن ،شکار، شاهانه بتسن ،یفرزندي مثل ب دهد؛يم انشن انهيعام یهاداستان به را آن اهتبش

شق از راه گوش(  شرط )ع سا  وقش آمدن مع رونيبار ب کيتن اژدها، ش عقد، ک یبرا یگذار،  دو مرغ  دنيدب خوابه ، لدر 
م لاتن غشبه دست دزدان، ک یو راهب، سفر، گرفتار ششيک با داريزهر دادن، د، جادو، گرنين ،یاهيحاش یهاقشع ،يتشبه
 (.691: 1394 ،یذوالفقار) «وق رفتنشمعه اگبه خواب ينهان و لدّبم اسبل با ،بيرق حضور، وقشور معشدفاع از ک کر،ل پيغو

شد، هدا ما در اين پژوهش اين با توجّه به آنچه گفت شق به کار رفته در دو منظومة      ه  شان دهيم ع همای و »ست که ن

 خواجوی کرماني منطبق با کدام نوع عشق از ديدگاه جان لي است و چه رنگي دارد؟« گل و نوروز»و  «همايون

از آنجا که   .گيرايي و جاذبة فراواني دارد« گل و نوروز»و نيز « همای و همايون» خواجو در کلام دلنشننين لحن زيبا و

و روان عاشق دلباخته  جسم و عشق توصيف عشق و شور مستي است   ،شار از مضامين عاشقانه و همه   سر ، منظومه اين دو

 دۀ مقداری هوس است.جسماني مواجهيم که دربردارن گيرد؛ با عشقي کاملاًرا دربر مي

 :شودان لي در جدول زير نشان داده ميدو داستان براساس تئوری ج بررسي هر
 

 طبق روند داستان، دوستي و رفاقت منجر به اين عشق نشده است. (storge)رفاقتي
 تنها دريک مورد آن هم در ماجرايي فرعي برای همايون اتّفاق افتاد. ludus) ) بازيگرانه
 با آنکه دارای مقداری هوس است، تنها به قصد لذّات زودگذر و شهواني نبوده است. mania)  شهواني)
  گرايانهواقع

( (pragma 
پراگما پيوندی است برپاية سن، مذهب، سابقه، شخصيت طرفين و نيز رضايت که بيشتر از هيجان نمايان است، اما          

 ها هيجان به خوبي نمايان شده است.در اين داستان
 ويژگي مهم آن بخشش بدون انتظار پاسخ است که در داستان اين عشق رنگي ندارد. (agapeآگاپه )
 ای نيرومند از سوی همای و نوروز نسبت به  همايون و گل استيک تجربة عاطفي که جاذبه ( (Erosرمانتيک



 طيبه عبداله زاده و همکار اساس نظرية عشق جان لي /بر « گل و نوروز»و « همای و همايون»بررسي  /66

 

 

ه در اين عشنق  به زيبايي، همواره  با زيبايي سنر و کار دارد ک « گل و نوروز»و « همای و همايون»در حقيقت عشنق در  

( اسننت. به Erosجان لي؛ يعني عشننق رمانتيک ) ديدار وجود دارد؛ درواقع يک تجربة عاطفي که منطبق با نظريّةميل به 

همين خاطر در اين بخش از مقاله با نگاه به عشننق رمانتيک به مواردی از اين نوع عشننق در دو منثوی همای و همايون و 

 شود:نوروز اشاره ميهمچنين گل و 

 عشق رمانتیک .2-2-1

شناس براندن، روان ليکه ناتان هينظرين است. ا کيعشق رمانت يّةمطرح است، نظر يشناسعشق که در روان عاز انوا يکي

صم    بياز ترک کرد ح، مطرييکانادا صر شهوت به وجود م    تيّميدو عن شور و  شق رم  یهايژگياز و يکي. ديآيو   ک،ينتاع

ست  شق به طور   آن ا سل  - يو روحان يجسمان  -کامل که عا ست. البتّ   ميت شق معشوق ا ست به هر نوع  يه هر عا  يممکن ا

از  نشت يخو یو واگذار مياست، احساس تسل    آنچه مهمّ يول کند، یخود به معشوق خوددار  ۀاراد ميبتواند از تسل  که شده 

شق    ست؛ سوی عا سل   ۀهرچند اراد ا سل  ،ندارد ايبازدارد  ميشخص، او را از ت سل نوعي  نجا،يدر ا ميت ست و د  يباطن ميت ر ا

دو عنصر   بيترک ک،ي(. در عشق رمانت 197: 1389 گاست،  ی)اورتگا ما ۀنه در سطا اراد  رديگياعماق وجود ما صورت م 

 ميسازد و تسل  ياست که عاشق را از خود رها م   يباختگو دل يفتگيش  نياست. ا  يو اصل  یاديبن یامر م،يو تسل  يفتگيش 

 .کنديمعشوق م

عشق به   ،باشد  ا عشق رنگي از جنس رمانتيک داشته  شود ت سبب مي نيز آنچه بيشتر  های عاشقانة مورد مطالعه  در مثنوی

 .شودپرداخته ميبه آن  زيبايي و عشق در يک نگاه است که در اين جا

 . عشق به زیبایی1.1.2.2

شننود از سننويي ديگر، با  اين زيبايي و عشننق ايجاد ميکه از عشننق و طلب و حرکتي  ،جمال و زيبايي از يک طرا

و عشننق را  آفريندخود حرکت و جنبش از سننوی عاشننق مي کند و اينند. زيبايي معشننوق جاذبه ايجاد مييکديگر توأم

ست. درست همانند    هاسازد. اين عشق به زيبايي، خود از ويژگي  مي که  گل و همايون  عشق به زيبايي ی عشق رمانتيک ا

 ، عنصر اصلي طلب و حرکت در وجود همای و نوروز بوده است:های مورد بحثظومهدر من

 :افتداز سويي همای جانش به کشاکش مي

نه دل      يای عشنننق تو دردا  به در

 چو در دستم آن زلف سرکش فتاد

 

 ز زنننجننيننر زلننف تننو ديننوانننه دل  

فتنناد      من در کشنننناکش   ازو جننان 

 (358: 1370ی کرماني، )خواجو       

 رود:سويي ديگر نوروز ، مرغ دلش هوايي شده و از دست ميو از 

 ستا بهشتي پيکری حورا سرشت

 به پرواز آمدش مرغ دل مسنننت   

 

 سننتا و يا سننروی ز بسننتان بهشننت 

 هوايي گشت و شد يک باره از دست   

 (634)همان:                              

 . عشق در یک نگاه2.1.1.2

ست که در لحظه    شقي ا شق به مراتب گيرد به وجود ميفرد برای اولين بار با فردی تماس ميای که ع ر د آيد. از اين ع

ستان  شده دا ست و به ها و ادبيات ياد  ست )احمدی،   “ love at first sight ”ا شق در يک  (. در واقع 22: 1384معروا ا ع

ه ها کديدن يکبارۀ فرد و تلاقي نگاهنگاه، احسنناسنني اسننت که ممکن اسننت افراد زيادی آن را تجربه کرده باشننند؛ يعني  

 شوند.معمولاً بعد از اوّلين برخورد و ديدار با معشوق، عاشق او مي
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سمت   در همای و همايون و گل و نوروز نيز عشق در يک نگاه اتّفاق مي  سرآغاز تغيير جريان عادی زندگي به  افتد که 

ست که هم همای و هم نوروز پيش از  تر ميجذّابشود؛ ولي آنچه اين عشق را   اتّفاقات و هيجانات مختلف مي کند اين ا

وروز( اند )گل و ناند )همای و همايون( و يا حکايتي از او شنيده آنکه برای اوّلين بار معشوق را ببينند يا تصوير اورا ديده  

 کنيم:که به آن اشاره مي
 

 حکايت گل

ها کند، گل دختری زيباست که تنکند و اشاره ميتعريف مي جهانگير کشميری، حکايت گل دختر قيصر روم را برای نوروز
نمايد. او خواستگاران و دلدادگان بسياری دارد ولي قيصر، به سالي يکبار و آن هم در اوّلين روز سال نو خود را به مردم مي

اش ست، برای داماد آيندهدليل علاقة فراوان به دخترش، شرط کشتن اژدهايي خطرناک که مردم رومي بسياری را نابود کرده ا
 :دهدگذاشته است. نوروز با شنيدن اين سخنان دل به عشق گل مي

 چو نوروز اين حديث آمد به گوشش            برفت از دل به يک ره صبر و هوشش

 هننوای گنل زد آتش در درونننش              بنه جنوش آمنند بسننان لاله خنونش
 (500: 1370)خواجوی کرماني،                                                                

 )گل( نخستين ديدار

شود. گل زيبارو در بارگاه قيصر، درجريان کشتي گرفتن نوروز با شبل زنگي در يک نگاه عاشق و شيفتة اين شاهزادۀ جوان مي
 :گويدد و ميرسانداية گل اين خبر را به نوروز مي

 گل گلچهر سوسن بوی گلرنگ          به بام آورده بود از حجره اورنگ

 تمناشا را گشوده نرگس مست            به زور بازويش افکندی از دست
 (626)همان :                                                                     

نخستين ديدار )همايون 
) 

شود؛ پس از اندکي که شاهزاده همای مهمان اوّلين بار در بارگاه فغفور چين همای را ديده و عاشق و دلباختة او مي همايون نيز
خواهد که پنهاني بر طارمي بنشينند تا همای را به او نشان دهد، همايون با ديدن او زاد از همايون ميشود، پریپدر همای مي

 .افتددلش در آتش عشق مي

 آن لاله رخ را بديد            چو لاله دل خسته در خون کشيد همايون چو

 رخش ديد و از دل در آتش فتاد           چو شمع از غمش دل بر آتش نهاد
 (357)همان :                                                                         

 )همای( نخستين ديدار

بيند بارگاه فغفورچين، همايون را نه به صورت تصوير که در اقامتگاه پری ديده بود؛ بلکه واقعي ميهمای برای اولين بار در 
که البته همای  گردد،زاد نمايان ميشود؛ ناگاه بتي چون ماه در کنار پریو در همان نگاه اوّل باز دل از دست داد و شيفتة او مي

 .يابدنمي چون به هوش آمد، کسي را در کنار خود: رود وچهره کيست، از حال ميفهمد که آن گلمي

 ...ز ننناگنه پديند آمد از پيش طاق         بتي چون مه از لاجوردی رواق
 چو چشمش بر آن حور پيکر فتاد         چو سيمين ستوني ز پا درفتاد

 ( 344-343)همان:                                                               

 تصوير همايون

چهره بر آن نگاشته شده يابد که تصوير پيکری پریشود، در آن جا ديبايي زرنگار ميهمای زماني که به اقامتگاه پری وارد مي
شود. پس همای در آن نقش خيره مي«. کند که به آن پيکر با ديدۀ باطن در آن بنگرد نه با چشم ظاهربود. پريبه او سفارش مي

ای از دل گويد ای کسي که دين و دل از دست دادهافتد، ندای سروشي به گوشش ميست گشته و از پای مياز مي عشق م
بيند و نه قصر، کند، نه گلزار ميگذر کن تا به دلبر رسي، رنج سفر بر خود هموار کن تا به او رسي. چون شهزاده سر بلند مي

 پايش را در کام خود فرو کشيده است:امّا فقط آتش عشق است که به جانش افتاده و سر تا 

 همای اندران نقش حيران بماند        بران صورت از ديده گوهر فشاند

 چنان از مي عشق سرمست شد         کنه از پنا درافتناد و از دست شد
 (290)همان:                                                                      

 

توان پرشور جريان دارد، وجود يک عشق بازيگرانه را نمي   رمانتيک در هردو داستان به خوبي و به طرزی  با آنکه عشق 

 پردازيم:ديده گرفت که در اين جا به آن مينا

 (: بدون تعهّد و گذراLudus) عشق بازیگرانه. 2.2.2

تنها دريک مورد آن هم برای همای  دهد که عشننق بازيگرانهوز نشننان ميمطالعة همای و همايون و همچنين گل و نور

شاهزاده   در يک جريان فرعي اتفاق مي ست که  شد  یهما افتد و آن هنگامي ا  يدگريمخود  ، بر درد گرانهدر بند گرفتار 



 طيبه عبداله زاده و همکار اساس نظرية عشق جان لي /بر « گل و نوروز»و « همای و همايون»بررسي  /68

 

 

دختر  ؛دايگشننمي شيبند از دسننت و پا ،هرا ثنا گفت وی، شننودميوارد او به زندان  ،فروزنده يماهدختری چون که ناگاه 

 : گويدچنين ميو  کندي ميمعرف ،جهانسوز ليدختر سه ،رخخود را سمن

 دلم مدّتي شد که صيد تو شد

 

تو شنننند            قينند  فتننار  گر هو   چو آ

 ( 368) همان:                             

 گويد:راند و چنين ميشاهزاده همای آشکارا به زبان مي سمن رخ علاقة خود را به

 نپايي بسننني  تو دانم که با من  

 سوزم ای دلفروزوليکن چو مي

 

يابي کسننني        مايون ن  که همچون ه

 چه باشنند که با من بسننازی سننه روز

 (368)همان:                              

سبي بادپا و تندرو   و ابزار جنگي کامل سلاح  ، يک دست و خلوت یگسار يپس از سه روز م  رخسمن  همای ميبه و ا

 کند: ميو او را ترک و  بخشد

 خراماز آن پس ملک را مه خوش

بهننار          بر  چو ا يي  گر بننادپننا  د

 

مام      ياورد دسنننتي سنننلاح ت  ب

 راگننذکننوب دريننانننوننندی زمننيننن

 (369)همان:                             

 عشق پرشور .3.2.2

  يرا به صورت شخص یگريد ،ن کاريکشد و با ايم رونيهمه مردم ب نيرا از ب یگريد» ، عشقي است کهزيعشق شورانگ

ويژگي داستان عاشقانة همای و همايون اين ويژگي را درخود دارد و البته اين  .(47: 1384)باومن، «آورديدر م نيّمع کاملاً

به اندازۀ خود او   نيز  بيند بلکه ديگری  ديگر تنها خود را نمي  شنننود. در اين حالت عاشنننق،    در گل و نوروز نيز ديده مي  

 . کنداهميّت پيدا مي

سات و اتّ        سا شور، جزيي از تمام اح شق پر صّه   ع ست که پيرامون ق شيده      های عافاقاتي ا صوير ک شقانة رمانتيک به ت

 عيش با معشوق از همين نوع است. ، جذبة جسماني و نيزشود. جذبة عاطفي شديدمي

 . عیش با معشوق1.3.2.2

يکي از  شود. درموازات و همراه يکديگر ديده مي همواره با عيش کردن با معشوق های عاشقانه  انعشق پرشور در داست   

اه از همايون، عيشي است که به ماجرای بيقراری همای برای وصال به همايون و ترک شکارگ     های عشق همای و جذّابيّت

ست    ستان  سوی همای مربوط ا شاه رو     دهند ميخبر  یبه هما. طي دا شکار دارد، درنگ مکن و به درگاه  شاه عزم   یکه 

شکارگاه   هنگام حرکتهمای  .آور سوی  سر مي  ميرا  ونيهما ةناگاه کوکب ،به  جنباند از حرکت باز ميبيند و چون عشق 

ي دختر فغفور در حوال دهد، ولي همين که از حضننورار به راه خود ادامه ميناچزنند بهميبانگ  سننرشبر که  بانينق ماند،

صل مي شکارگا  ضي مي  کند، خوده به قطع و يقين اطمينان حا شکم  زندرا به مري شت مي  و با اظهار درد  گيرد اجازۀ بازگ

ست به ديدار همايون مي واز آن جا يک ست      شتابد. اين بار برای ديدار با همايون ناگزير  را ست و چوبک به د سبان م  پا

 ،زادیر، پرودميبستان به بام ش یهما دنيبه محض د وني. همابدشتا ميسرا  پرده کيو به نزدکند جان ميسراپردۀ او را بي 

 :پردازندی و عيش ميگساريمبه  آن دو تا صبا در کنار هم و آوردمي وانيرا به ا یهما خواهر همايون،

 گلشان شبستان گلستان شده ز

 برين گونه تا صبحدم دم زدند            

 

 رخشننان همه کاخ رخشننان شننده   ز 

ند       خاک در چشنننم زمزم زد  به مي 

 (361: 1370ی کرماني، )خواجو       

 ق باختن با رياحين به ياد همايون نمونة ديگری از اين نوع عشق است:رفتن همای به باغ و عشهمچنين 
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 گهي طعنه بر جعد سنننبل زدی

 که هرگز نپندارم از رنگ و بوی

خالي نمي بود   ش از دردلچو 

 

 گننهنني خنننننده بننر طننلننعننت گننل زدی  

 که اين همچو زلفش بود و آن چو روی ...

کرد دل            مي  غول  گونننه مشنننن ين   بر

 (302همان: )                              

 نيز مصداق ديگريست: اوسخن گفتن شاهزاده همای با شمع و زاری کردن با 

تاد   نه اف پای شنننمع چو پروا  ه در 

 ز بس کز دل خسته آتش فروخت               

 

تای شنننمع      ندگي مرده هم  ز سنننوز

 بسننوختبرو شننمع سننوزنده را دل  

 (347)همان:                              

 . جذبۀ جسمانی2.3.2.2

شنندن را  ها برای اوّلين بار عاشننقدهد که وقتي آنيون و همچنين گل و نوروز نشننان ميدقّت در داسننتان همای و هما

ارتباط با معشوق احساس مي  اشق در  ع ابتدا شود و شور و مجذوبيّتي که در  کنند، عشق با مجذوبيّت شروع مي  تجربه مي

 يي تمام به نمايش گذاشته شده است:کند بسيار دلنشين و دلرباست که به زيبا

 دوچشمش دو هاروت جادوفريب

 کشنننيننده کمننان بر قمر ابروش 

 

 ربننوده ز جننادوی بننابننل فننريننب  

 سننننتنناده پننريننزاد در پننهننلننوش  

 (344-343)همان:                      

 زيبايي قابل توجّه و جذبة جسماني برخوردار است.گل نيز مانند همايون از 

ست        شت سر شمة حيوان   گلش از چ

 گلش نام و گلش رنگ و گلش روی

 

تان بهشنننتسنننت      نداری گلسننن  تو پ

شن کوی و گل بوی   گلش اندام و گل

 (498)همان:                              

 . جذّابیّت عاطفی شدید3.3.2.2

شور و  احساس پر  ستان ديده مي   از  صرّا خود در مي  تمامي ز شود و شوق که در هر دو دا شق را در ت آورده ندگي عا

 است.

 :کشانداشتياق فراوان به سمت همايون مي تحت تأثير قرار داده و با شور و به شدّت ای قوی که همای را نيزجاذبه

 ز سودای جانان فغان در گرفت

 زسننوز جگر آتشنني برفروخت

 

جان    فت  دل از   شنننيرين خود برگر

 نهم اطلس سنننبز چرخي بسنننوخت  

 (344 )همان:                             

 گذارد:حس شيفتگي بالای نوروز را به نمايش مي و

بل کرد پرواز     ند بل مان  دلش 

 برفت از سر هوای بوستانش

 

 بنننرآورد از درون پنننرده آواز  

 فرامش گشننننت ينناد دوسنننتننانش 

 (500)همان:                              

شاهدۀ   با م ای رمانتيک؛ نخست شود که عشق با جلوه  رتباط با نظرية جان لي، مشخّص مي با بررسي هر دو داستان در ا  

ه دنبال شود که ب به صورت واقعي نمايان مي  ،گيرد و پس از مدّتي آن تصوير برابر عاشق شکل مي   تصويری از معشوق در  

شق      تر و پايدارتر ميآن رابطة عشقي محکم  سطوح اوليّه روی دهد و عا سي نيز در همان  ست که جاذبة جن گردد. طبيعي ا

تر های مورد علاقة عاشننق نزديکباشنند. لذا هرچه معشننوق به ويژگي ببيند مثبت و دوسننت داشننتني معشننوق هرچه در
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بايد گفت نوع عشق در اين دو داستان عشق رمانتيک بوده که مطابق     شود. برهمين اساس  تر مينيز پررنگ گردد، عشق مي

 با نظر جان لي به رنگ قرمز است.

 گیرینتیجه. 3

عاشننقانة شننکل گرفته پيرامون  های خواجوی کرماني و روايت« گل و نوروز»و  «همای و همايون»بررسنني دو داسننتان 

ستاني  شخصيت   شان مي های دا شقان  دهد که خواجو درآن ن شعار خود عشقي را عنوان مي  مورد روابط عا  درکند که ه در ا

 نيا کيرمانت ة. اما جنبشوديم دهيبدون احساس گناه د يو عاطف ياحساس یهايّتابجذّ نيز همراه با احترام و تيّميآن صم

شق  ست       نوع ع شور ا شار از جاذبه و  سر شان م    یگريد ةفلّاز هر مؤ شيب، که  شعار خواجو خود را ن شا ديدر ا  ديهد و 

 .کنديم نيدلنش نيخواجو را چن ةاست که اشعار عاشقان کيرمانت ةمؤلف نيحضور هم

، با توجه به اينکه . پسباشد يفرد م کينسبت به   رومندينی اجاذبهبه هرحال اين همان چيزی است که از نظر جان لي  

خورد، ميتر به چشم مي نواع عشق در نظريّة جان لي پررنگ عاشقانه نسبت به ديگر ا  های ؤلّفة عشق رمانتيک در داستان  م

 توان نتيجه گرفت عشق در اشعار خواجو با اين نوع عشق در نظريّة جان لي مطابقت دارد.
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